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سينا از مشاء به متعاليه حكمت متعاليه سينوي؛ گذار ابن؛ مصطفي مؤمني
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  ∗مصطفي مؤمني

  چكيده

در عالم » رئيس فلاسفه مشائي«سينا را فيلسوفي مشائي و  هر چند ابن

مقرون به صواب اند ولي آيا چنين خوانشي از تفكر وي اسلامي شناسانده

شائي نگاشته شده تام است؟ صحيح است كه آثار مفصل وي بر طريقه م

هايي از عبور و گذار شيخ از توان در همان آثار نشانهولي آيا نمي ،است

سينا نه فيلسوفي مشائي باقي  تفكر مشائي محض نمايان ساخت؟ ابن

وي . استمانده و نه بر سيره مشائين تا به آخر حيات خويش مشي نموده 

طالبان درك حقايق براي فهم و ارجاع » حكمت متعاليه«با بيان اصطلاح 

كمت كه اين حهويت خويش را ساماني تام بخشيد  ،دقيق حقايق به آن

تعالي «نگارنده در پي تبيين ديدگاه  .سيددر تفكر صدرايي به اوج خود ر

يابي مباني حكمت  است كه در آن به رديابي و ريشه »تفكر سينوي

در آثار و  و اين اصول را ميشودسينا پرداخته درا در تفكر ابنمتعاليه ملاص

 شيخ،سياسي و عمر كوتاه  ةمشغلهرچند  ؛دعبارات شيخ نمايان ميساز

ولي زمينه را براي  به وي نداد، رانو از اين اصول  نهشتيمجال برهم

   .تحقق چنين نظامي در تفكر پسينيان خود هموار ساخت

                                                           

  momenim@nums.ac.ir پزشكي نيشابور؛گروه معارف اسلامي دانشگاه علوم  استاديار ∗

 30/3/98: تأييدتاريخ                        8/2/98: تاريخ دريافت
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تفكر سينوي، حكمت متعاليه، اصالت وجود، حركت جوهري،  :ها كليدواژه

  تشكيك وجود

*      *      *  

  مقدمه

 ام اوليك نظ بعنواننهشتي از اصول فلسفي است كه حكمت متعاليه برهم

اين نظام بر اصولي چون اصالت . گذاري شد ملاصدراي شيرازي پايهبار توسط 

بنا نهاده شده  ...وجود وود، تشكيك در حقيقت و وحدت حقيقت وجوجود 

است و ملاصدرا بر اساس اين مباني توانست ثمرات ديگري چون حركت 

بسياري از  ،را نيز بدست آورد و با كمك اين ثمرات... ، تجرد خيال ويجوهر

از جمله مهمترين اين . مشكلات و عويصات مطروحه در فلسفه را حل نمايد

او بر اساس اصالت . ماني استمتغير به ثابت و معاد جس ربطمشكلات بحث 

تجرد خيال توانست مشكل تبيين معاد جسماني را  د، حركت جوهري ووجو

اصول، ثمرات و توفيقاتي كه در  ةدر اينجا در پي برشمردن هم. برطرف نمايد

خواهيم بلكه مي ،نيستيم ،حكمت متعاليه بر اساس اين مباني حاصل شده است

ذهن را به اين مطلب معطوف داريم كه آيا براستي اصول حكمت متعاليه 

درا خود مبتكر وجود دارد و ملاصصدرايي تنها و تنها در حكمت متعاليه وي 

چرا كه اكثر اين اصول قبل  ؛؟ البته كه پاسخ منفي استاين اصول بوده است

. رديابي استحتي قابل داشته و برامباحث عرفا و فلاسفه قبلي وجود  از وي در

در  .نمودراحتي پيگيري ه نيز بنا سيتوان در انديشه ابنحتي اين اصول را مي

هاي حكمت متعاليه در  هستيم كه ريشه مسئلهاين نوشتار بدنبال تبيين اين 

را » حكمت متعاليه«انديشه سينوي وجود داشته و بلكه او براي اولين بار واژه 

وي هر . ه استم فلسفي مشائي مطرح نمودااز نظ يك نظام فلسفي غير بعنوان

چند به توسعه فلسفه مشائيان پرداخته ولي خود مشائي نمانده و در انديشه 
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هاي عرفاني و رمزي  نوشته خويش از حكمت بحثي گذر كرده است؛

 حكمةبا عنوان  يكتاب نوشتن و به مباحث عرفاني ويو نگاه  الرئيس شيخ

گذار از «اين در ادامه به تبيين  .بر اين گذار است يبارز خود گواه المشرقيين
  .خواهيم پرداخت» تعالي تفكر سينوي«به » حكمت مشاء

  سينا؛ فيلسوف يا عارف؟ابن

شده است و در اين زمينه  آراء گوناگوني بيانسينا در باب عرفان ابن
؛ سخن در اين )20ـ  10 :تابيجهانگيري، : ك.ر( وجود دارد نيزنظر  اختلاف

عربي،  عيار بسان ديگر عرفايي چون ابن سينا را عارفي تمامنيست كه ابن
بلكه مراد تبيين اين مطلب است كه  ،قيصري يا جامي، در شمار آوريم

مشائي محض  سامان داده استسينايي كه بر بنياد حكمت مشاء، نظامي را  ابن
از كشف و راه را براي استفاده  كمصرف باقي نمانده است بلكه دستو بحثي 
در همين . نمايدبراي كسب معرفت و حقيقت، باز مي ابزاري بعنوانشهود 

ر عرفاني استفاده نموده و راستاست كه وي براي تبيين برخي حقايق از تعابي
هاي در نمطگرچه مباحث عملي باشد آنگونه كه  ـنحوي گام در مسير عرفان ب

به روي خود  نهاده و دريچه ورود به عالم عرفاني را ـ استآمده  اشاراتپاياني 
كننده راهي است كه فلاسفه مدعي معرفت عرفاني بعد او هموار. گشوده است

سينا با تفكر صوفيه و عرفاني ين در مواجهه ابنبنابر. انداز وي در آن رفته
، خود الرئيس معناي اين نيست كه شيختوان داشت؛ اما اين مواجهه بشكي نمي

  . ارد عالم صوفيه و يا عرفان شده باشد و مباني ايشان را پذيرفته باشدو
حكمت «البته بايد دقت داشت كه انديشه عرفاني وي بستر مناسبي براي 

محصول تعامل  ،او فراهم نموده است؛ قول به اينكه جريان شناخت» مشرقيه
 صرف مدرِك و مدرك نيست بلكه افزون بر آن اتصال با عقل فعال كه

 مورد نياز است و با ،موجودي مجرد از ماده و متعالي از عالم خاكي است
يند شناخت به انجام ميرسد و علم حاصل پرتوافشاني و اشراق عقل فعال فرا
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سينا از عرفاني انديشه ابن ـ ، يكي از عناصري است كه زمينه اشراقميشود
را فراهم جهت ورود به مباحث عرفاني و درانداختن طرحي نو و متفاوت 

آشكارتر از اين، ديدگاه وي در خصوص مانع بودن تعلق نفس به تن و  .ميكند
كه عقل  در حالي ،زندگي در عالم طبيعت براي درك سعادت و شقاوت اوست

نظري رو به بالا و عالم ملكوت داشته و با اتصال به عقل فعال از حقايق آگاه 
اگر عقل عملي . ر بدن ميپردازد، عقل عملي رو به پايين داشته و به تدبيميشود

 ،مقهور شهوت و غضب شود و سبب تحكيم تعلق خاطر نفس به بدن گردد
موجب افول وجهه ملكوتي نفس يعني عقل نظري شده و در نتيجه نفس نه 

به حقايقي برسد كه آگاهي از آنها موجب نهايت سعادت و خرسندي  ميتواند
گيرش از خسران و وبالي بگريزد كه از طريق اين غفلت دامن ميتوانداوست و نه 
چه با حقيقت گر ،سينا در اين بيان آشكار است گرايش عرفاني ابن. شده است
اين مباحث بر اين منظر و  .ي در لسان عرفاي بزرگ فاصله داردعرفان متعال

 و حقيقت نفس و سير و سلوك يه شيخ كاملاً متبلور شدهعينمبنا در قصيده 
نشانگر طريق كه است  تبلور يافتهقصيده اين آن تا خلاصي از زندان جسم در 

 سينا، ابن( و راهبردي نو در كسب معرفت و بيان حقايق از لسان شيخ است
  .)23 :ب1405

شدن و در پي به دام افتادن و به بند كشيده الطير رسالةسينا در همچنين ابن

كسي در اينكه نمط . نموده استدانه دويدن نفس را به زبان رمزي و تمثيلي بيان 
دارد، اما فرق ملاً عرفاني دارد، ترديدي روا نميسينا رهيافتي كا ابن اشاراتپاياني 

آثار در مجموع به قلمرو عملي تعلق اين آنها با آثار عرفاني محض آن است كه 
ها تفسير فلسفي شهودهاي عرفاني يعني در اين رسالهدارند نه عرفان نظري؛ 

عربي و امثال او گزارش و تفسير كه در آثار عرفايي ابن در حالي ،وجود ندارد
با همه اين اما و اگرها نميتوان از سهمي كه . فلسفي كشف و شهود عارف است

جمعي از نويسندگان، : ك.ر(وعلي در زنده كردن عرفان داشته، چشم پوشيد ب
شدت دفاع سينا از عرفان ب است كه ابن معتقدسيدحسين نصر  .)376 :1390
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سينا از عرفان جدا شدني ابن» حكمت مشرقي«نموده و فلسفه حكمت الهي در 
اتين ژيلسون نيز به گرايش عرفاني  ).1/429 :1382نصر، : ك.ر( نيست
دليل الهام ديني و سينا ب مقدر اين بود كه ابن«: ميگويدالرئيس اشاره نموده و  شيخ

گرايش عرفاني خاص خويش، براي الهيدانان قرون وسطي، هم ياوري بزرگ باشد 
  ).156 :1389ژيلسون، (» خطرناك«يي  و هم وسوسه
عشق، حاكي از سريان مفهوم عشق در همه  ةبارسينا دررساله ابن همچنين

مانند فلاسفه وي در آنجا . افتدهستي است كه جز با تفكر عرفاني سازگار نمي
موجودات ساري است و اصل اين  ةنوافلاطوني بر اين است كه عشق در هم

و خداوند به ذات خود كه خير محض است  استعشق كيهاني در خود خداوند 
 :1400سينا،  ابن: ك.ر(ورزد و اين عشق كاملترين عشق است تا ابد عشق مي

كنيم پيشينه كاربرد ما در اينجا بدنبال اين نيستيم كه بيان  )104و  103
مفهوم عشق به چه كسي برميگردد، ولي اشاره ميكنيم كه اين مفهوم در تفكر 

  )1(.عرفاني كاربرد محوري داشته و معناي واقعي خود را نشان ميدهد

  سيناحكمت مشرقيه ابن

كه خود  المشرقيهةالحکم تدوين حكمت مشرقي در كتاب آنچه بيان شد،علاوه بر 

اينرو تفسير از. ميداردعد ديگري از تفكر شيخ پرده براز ب ،كندياد مي سينا از آنابن
سيناپژوهان محل  ابن مياننيز از مباحثي است كه » سيناحكمت مشرقي ابن«مفهوم 

  .خواهيم پرداختدر ادامه بطور مختصر به آن  واختلاف است 

آثار سينا يكي از معروفترين ابن) حكمت مشرقي( المشرقيهالحكمةكتاب  

سفانه چيزي بيش از بخش أوي است كه مت» تعالي تفكر«در حوزه بحث 
دست ما رسيده ف نگرديده است و چه بسا اگر بمنطق آن به ما نرسيده يا كش

به بسياري از نزاعها و برداشتهاي صحيح و ناصحيحي كه در اين خصوص  ،بود
ه تفكري بحث اين است كه شيخ در اين كتاب به چ. ميدادمطرح است پايان 

» تعالي تفكر«يا اينكه  ؟پرداخته است؟ آيا از مشاء به اشراق گذر نموده است
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چه بوده و چه » حكمت مشرقي«از  اووي به نحو ديگري بوده است؟ مقصود 
عباراتي دارد كه شايد مفيد  المشرقيينمنطقتحقق يافته است؟ وي در مقدمه 

  : يگويدمچنانكه  ؛از حكمت مشرقيه باشد اواستنباط غرض 

مشائين يوناني  ارو چون كساني كه فرهيخته بودند قوياً طرفد... 
و بودند، مقتضي و فراخور حال نديديم كه خود را جدا كنيم 

ين، ما نيز با بنابر. با هر كس ديگري سخن گوييمنحوي ديگر ب
تر از هر تيره و يي كه متعصب م و همراه با فلاسفهآنها همسو شدي

هر چه را آنان . تعصب ورزيديمما نيز  ،فرقه يوناني بودند
، ميشدفتند و حكمتشان درك و دريافت نجو كردند و نياجست

از خطاها و اشتباهاتشان چشم پوشيديم و راهنما و . كامل كرديم
در حالي كه از خطاهاي آنان  ،معلمي براي ايشان فراهم ساختيم

تنها در  ،اگر تضاد و تقابلي آشكار داشتيم. آگاه بوديم
ليكن در اغلب . دنبوموضوعاتي بود كه صبر و شكيبايي ممكن 

... ان با سرپوش تغافل چشم پوشيديمموارد از غلطها و خطاهايش
ر بوديم با مردمي كه دور از فهمند و تعمق در فكر را ما مجبو
 ،پندارندبا عقيده عامه را همچون گناه مي نگرند و تقابلبدعت مي

تحت اين شرايط و اوضاع و .. .يممعاشرت و ارتباط داشته باش
احوال، آرزو و اشتياق داشتيم كه كتابي بنويسيم شامل 

فقط شخصي كه بسيار فكر كرده و . هاي مهم معرفت واقعي جنبه
عميقاً تفكر و تأمل نموده و از مرتبه عالي شهود عقلاني دور 

  . ...استنتاجاتي از آن بكند ميتواند ،نشده است
اي خودمان، يعني كساني كه مانند خود ما ما اين كتاب را تنها بر

اما براي عموم كساني كه با فلسفه سروكار . كرديم تأليفهستند 
 ايمفراهم كرده ،بيش از آنچه نياز دارند شفادارند در كتاب 

  .)4و  3 :الف 1405سينا،  ابن(

آراء مختلفي وجود دارد كه » قيمشر«در خصوص تحليل و تفسير مفهوم 
مهرن، سليمان دنيا و ايناتي و  افرادي چون )2(:ميشوده بيان طور خلاصب
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از نظر . دارند تأكيدسينا ن نصر بر عرفاني بودن تفكر مشرقي ابنيسيدحس
آنان، غايت فلسفه بر اساس حكمت مشرقي نه تنها معرفت جواهر و اعراض 
 يي جهان است، بلكه تجربه حضور واقعي و فعليت و تحقق به روش و طريقه

ت كه نفس را قادر ميسازد خود را از حدود و مرزهاي جهان كه بسان غار و اس
  : ميگويد اينبارهنصر در . است، آزاد سازد يي دخمه

اهميت به بي يي سينا به هيچ وجه ضميمهحكمت مشرقي ابن
فلسفه مشائي نيست، بلكه نشان از گامي در جهت جهان 

دارد كه تحت نفوذ و استيلاي اشراق و عرفان است و   عقلاني
در آن جهانِ بحث . تر استمشخصه غالب فلسفه اسلامي سپس

نماينده و مفسر  بعنوانسينا نه تنها پيوسته ، ابن...و گفتگو
يك عارف نيز مشتاقانه مورد  بعنوانمشائي فلسفه عقلي بلكه 

 يي مرحله ابهبمثحكمت مشرقي او . و مراجعه بوده است مطالعه
و  ميشدهاي اشراق نگريسته ميان آثار مشائي و آموزه يي واسطه

كه با  يعظيم سينا به طرح بدين وسيله در تكامل فلسفه ابن
مل اسرار الهي با حيرت به پايان أو در ت ميشدمطالعه منطق آغاز 

معنا و اهميت كامل  نميتواندكسي . كمك كرده است ،ميرسيد
مگر اينكه به حكمت  ،سنت فلسفي اسلامي دريابدسينا را در  ابن

... آن فلسفه ةآثار موجود و باقي مانده وي دربارمشرقي او و 
  .)1/430 :1383، نصر(توجه داشته باشد 

وي . گري دانسته استسينا را داراي صبغه باطنينصر فلسفه مشرقي ابن
حكمتي كه  تررا فيلسوفي مشائي دانسته كه به صورت عرفاني و باطني شيخ

مبتني بر اشراق دروني و باطني عالم هستي در جريان سفر روح در وراي 
ست كه و بر اين باور ا) 1/132 :همان( جذب شد ،تمامي مظاهر عالم است

در  كهرا تكامل بخشيده  يشناسي باطنيجهان» فلسفه مشرقيش«سينا در  ابن
اين فلسفه . ذردغاري است كه انسان بايد از ميان آن بگ بمثابهآن جهان 

مشرقي طرحهاي فلسفه مشائي را عوض نكرد بلكه معنا و مفهوم آن را تغيير 
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نصر بر اين باور است كه  .)130:ب1383 ؛ همو،156 ،135 :همان: ك.ر( داد
رساله و  سلامان و ابسالسينا در حكايات تمثيلي ابن» حكمت مشرقي«عناصر 
اين بيان وي  .)131:ب1383 نصر،: ك.ر( ميشوديافت  حي بن يقظانو  الطير
با رويكرد رمزي و باطني  يي فلسفه مشرقي شيخ فلسفهكه دارد بر اين دلالت 

در صورت پذيرش چنين ديدگاهي . و بر طريقي اشراقي در بيان حقايق است
به كلي ديگر از فلسفه مشاء ارسطويي خواهد بود؛  يي فلسفه مشرقي وي فلسفه

سينا را صورت وي حكمت مشرقي ابن .تا مشائي كه اشراقي است يي فلسفه
كه كمال غايي خود را در قرن  حكمت اشراقي شيخ اشراق دانستهاوليه و خام 

 الدين سهروردي بدست آورد شهاب» مكتب اشراق«دوازدهم توسط شيخ 

قلمداد  الاشراق ةحکمبر  يي و آن را مقدمه) 46 :1389همو، ؛ 132 :همان(

حكايات تمثيلي شيخ را  و آثار تفسيري و) 1/426 :1383 همو،(است  نموده
كه سهروردي از آنها نقل و گزارش كرده است و در آنها طرح و  منابعي ميداند

مشرقي ). 429 :همان( اندازهاي جهان فلسفه اشراقي ترسيم شده استچشم
همانگونه كربن بر اين بنياد  ،بودن اين فلسفه را نبايد جغرافيايي تفسير كرد

بودن اين حكمت را  »مشرقي«نصر  تفسير جغرافيايي نالينو از  ازاينروو . است
نظري محدود دانسته كه هر چند  ،كه مربوط به شرق جغرافيايي دانسته است

شناختي صحيح باشد ولي از جنبه باطني و رمزي زيان زبان بلحاظ ميتواند
سفه شيخ سينا بر فل كه ابنرا ثير و حقي أشيخ غفلت نموده و علاوه بر اين ت

  ).216 :ب1383 ،همو(انگاشته است اشراق دارد ناديده 
 معتقد استورزد و تأكيد ميهانري كربن بر اشراقي بودن حكمت مشرقي 

فنا، :  ك.ر( سينا پيشينه حكمت اشراقي سهروردي استحكمت مشرقي ابن
  :و ميگويد )321 :1392

ي خويش وسرا ب آن هاي انواري است كه بر نفس، كهشرق همان سپيده
 ”cognititon matutina“  ها هماندر اين سپيده. تابدميكشند، فرو مي

گونه رآيد كه نوعي شناخت مشرقي است؛ زيرا مشرق هپديد مي
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أ دليل مبدرو وصف مشرقي، اول از همه فقط بازاين .شناختي است
دليل آنكه مشرق همان مبدأ متعالي است متعاليش يا بعبارت بهتر ب

  .)298 :1387كربن، ( گرفته و توجيه شده استشكل 

بلكه از  ،، جغرافيايي تفسير نميكننداين گروه مشرق را در حكمت مشرقي
ين در منظومه معرفتي و فراجغرافيايي مراد دارند و بنابرآن معنايي 

ده و مبدأ تعالي سينا، مشرق رمزي براي تابش نور بو شناختي ابن هستي
 .آنها در اين خصوص به رساله عرفاني وي تكيه دارند. شودمعرفت قلمداد مي

فكري بسيار  بلحاظنيز و جغرافيايي  بلحاظرق را ابراهيمي ديناني نيز مش
مشرق  سينا از آنگاه كه در تفكر ابن و گسترده دانسته و بر اين باور استوسيع 

شود مراد همان حكمت خسرواني است و در مقابل مغرب سخن گفته مي
كه در ايران پهناور ظهور و  ميداندني را همان حكمت و تفكري حكمت خسروا

چراكه هيچ سندي دال بر اينكه وي با تفكر و فرهنگهاي  ؛رواج داشته است
ديناني . )9 :1393ديناني، : ك.ر( نيستمشرق زمين آشنا بوده باشد در دست 

افلوطين را بر اساس تفكر مشرقي و در اصل  يسينا بر اثولوجياحتي شرح ابن
  .)16 :همان( بيان همين حكمت خسرواني دانسته است

شدت با تفسير عرفاني و اشراقي حكمت در مقابل، ديميتري گوتاس ب
خاطري به  است وي به هيچ وجه تعلق معتقدسينا مخالفت نموده و مشرقي ابن

وي حتي ترجمه  .)همانجا(اشته و نبايد چنان تفسير كرد عرفان و تصوف ند
”oriental“ به» المشرقيه«صحيح و رايج  را به علت اينكه داراي بار معنايي  

، ميداندادبي صحيح  بلحاظخاصي است و مشعر بر نگرش عرفاني است، هر چند 
 :همان( استفاده نموده است  ”eastern“جاي آن از واژه خنثاينپذيرفته است و ب

به اين نتيجه رسيده كه شيخ  المشرقيهمةالحکو  شفاوي با مقايسه متن  .)338

را پيش روي خويش نهاده است و با ايجاد  شفامتن  المشرقيهمةالحک تأليفدر 

مبادرت  المشرقيهمةالحکحذفهايي به نگارش  ،اصلاحات و تغييراتي بخصوص
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سينا در در حقيقت ابن ميگويدو با مقايسه مواضعي  )3()328 :همان(نموده است 

فقط رأي صحيح و حق را  ،در هر موضوع مورد بحث المشرقيهمةالحک تأليف

ولي  ،مند استاين اثر جنبه تاريخي ندارد بلكه اثري قاعده ازاينرونوشته است و 
طور كلي در ب. هابررسيو ديدگاهها و ادله و نقد  ةاثري جامع است؛ جامع هم شفا

 ؛رويكرد حذفي و گزينش تحقق يافته است شفادر مقايسه با  المشرقيهمةالحک

حذف شده  المشرقيه مةالحک در شفابدين معني كه بسياري از عبارات و جملات 

  .)334ـ  329 :همان: ك.ر( است

فقط به بيان  المشرقيهمةالحکسينا در كتاب  گوتاس بر اين باور است كه ابن

و استدلالها و براهيني  آراءكه در آن همه  شفاخلاف بر قول حق اكتفا نموده
به نقد و بررسي آنها اند را نيز آورده است و فلاسفه بيان كرده كه حتي ديگر

 شفااز  ترسينا را كتابي بسيار خلاصهابن المشرقيه مةالحکوي . پرداخته است

بحث  انقطاعكه باعث  شفاسينا نكات جزئي موجود در  دانسته كه حتي ابن
  .)329 :همان( حذف كرده استدر آن گرديده را نيز مي

 ةبارضوع ابتدا به ديدگاههاي مختلف دردر خصوص يك مو شفاسينا در ابن
نهايت ات اشتباه پرداخته و دريابطال نظراشاره كرده و سپس به نقد و مسئله آن 

ات يبه نظر المشرقيه الحکمة درولي  ،تار خود را مطرح نموده استقول حق و مخ

طور روشن و قول حق و برگزيده خود را ب صرفاًديگر و آراء باطل نپرداخته و 
نقل  شفاوي براي نمونه فقراتي از كتاب  .)330 :همان( صريح تبيين كرده است

يسه بيان نموده و با مقا المشرقيه الحکمةحث متناظر با آن را از كتاب نموده و ب

كاري جز حذف  المشرقيهمةالحک شيخ درنمايد كه آن دو اين نتيجه را تبيين مي

 و بيان صريح مقصود و مطلب مورد قبولش نكرده است شفازوائد موجود در 
عنوان به ننالينو نيز مشرقي بودن حكمت مشرقي را  .)335ـ  330 :همان(

رويكرد و رهيافتي نو و متعالي در تفكر شيخ، بلكه نگاه مكاني و جغرافيايي به 
  . را به مشرق عالم مادي تفسير نموده است و آن نستهآن دا
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ييد هر يك از أكه در ت ؛ بدين معنانظر نگارنده، آثار شيخ چندوجهي استب
هر كدام از محققين از آن حيث به آثار  ازاينرو ،ميشودفوق، عباراتي يافت  آراء

ديميتري  .كه تفسيرشان را تقويت ميكرده استاند و عبارات شيخ پرداخته
اشارات و ه كه با تفكر عرفاني شيخ مخالفت ميكند از كتاب گوتاس آنگا
؛ هاي رمزي نامي نميبردو بخصوص نمطهاي پاياني آن و نيز رساله تنبيهات

ين آثار، سيناست؟ وجه جمع اراستي از آن ابنكه اين آثار ب مگر نه اين است
هويداست، با  )معناي عامب( مشائي و متعالي و اشراقيكه در آنها رويكردي غير

سيناي چگونه است؟ آيا با دو ابنوي  ائيو ديگر آثار مش شفاآثار ديگرش چون 
تبع آن در توان بنوعي تعالي در روش و بدم و متأخر مواجهيم؟ يا اينكه ميمتق

وجه نگارش آثاري چون  ،سينا قائل گرديد كه در پرتو اين تعالي تفكر ابن
كساني كه از تفكر در مقابل،  يين است؟رفاني و رمزي وي قابل تبعهاي  هرسال

، از خاطرشان ميشودعرفاني شيخ دفاع ميكنند نكاتي را كه گوتاس متذكر 
رمزي وي را  هاي عرفاني وو رساله اشاراتو در عوض كتاب  نگذرانده
ديدگاه گروه اول را در پرتو » تعالي تفكر سينوي«نظريه اند العين نموده نصب
ميكند تا اينكه  تأكيد» تعالي«و بر  تر دانستهمقروني به صواب ي تعالي چنين

شيخ علاوه بر مشي مشائي خويش به نگارش آثار اشراق نيز  تصديق كنيم
  . جمع است با نظريه افرادي چون نالينو و گوتاس نيز قابل پرداخته است و اين،

  تعالي تفكر سينوي

سينا وجود دارد، با توجه به مناقشاتي كه در باب حكمت مشرقي ابن
ام برده و مقصود اين است كه در تفكر سينوي ن »تعالي«نگارنده از عنوان 

: ك.ر( سينا در عالم تفكر و بحث خشك توقف نداشته و تعالي يافته است ابن
اين نيست » تعالي تفكر سينوي«مراد ما از بيان . )12 :1393ابراهيمي ديناني، 

وارد گرديده يا اينكه حكمت مشرقي وي  سينا در عالم عرفان ابن كه بگوييم
و تبيين و توضيح نگرش عرفاني و عبارات رمزي  عرفاني بوده است و به بيان
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بلكه مقصود اين است كه شيخ از تفكر  ،سينا بپردازيمدر حكمت مشرقي ابن
 ةمشائي به حكمت متعاليه گذار نموده است؛ بدين معني كه مباني و ريش

او بود كه اصطلاح  اول بارسينا نمايان است؛  ابنمتعاليه در تفكر حكمت 

كه  المشرقيينمنطقاز بيان شيخ در مقدمه  .را بيان نمود» المتعاليهمةالحک«

كه باعث (سينا  ابن »حكمت مشرقي«كه  ميشودمشخص  كم دستنيز  ذكر شد
اهميت به فلسفه بي يي به هيچ وجه ضميمه«) تنازع آراء محققان شده است

 ت تعالي تفكر وي و جهان عقلاني، بلكه نشان از گامي در جه»نيستمشائي 
هر چند وي  ؛دارد كه صرفاً تحت نفوذ و استيلاي روش مشائيان نيست

ي بيرون كشد و اصول نتوانسته است گليم خويش را از آب تفكر مشائي بكلّ
ريزي نمايد و فلسفه خويش را از مشائي محض ارتقا حكمتي متعالي را پايه

اذعان نموده كه در حكمت مشاء خطاهاي به اين مسئله ولي خود  ،دده
پوشي از آنها چشمبا آنها مماشات و  شفاري چون كه در آثا هستبسياري 

وي آرزوي آن دارد حكمتي را تنظيم نمايد كه از آن خطاها . نموده است
 حكمت«م چنين حكمتي را باشد و نا فاقد محدوديتها و تنگناهاو  بودهبركنار 
  .نامدمي» مشرقي
ـ بلكه  يكي از بزرگان فلسفه مشاء بعنوانسينا عبارتي ديگر، هر چند ابنب
منتها از اين حقيقت نبايد چشم  ،معروف و مشهور است ـ ترين آنهابزرگ

پوشيد كه وي با تفكر فيلسوفانه و آزادانه خود در قيد و بند تفكر مشائي باقي 
ازاينرو  .گرددمتعاليتر از مشاء در وي مشاهده ميهايي از تفكري  و جرقهنمانده 

بار، او بود كه تعبير  اول. از وي ياد كرد» سيناي متعاليابن« با عنوانتوان مي

) 3/399 :1375طوسي، ( الاشارات و التنبيهاترا در كتاب » المتعاليهمةالحک«

خواجه طوسي در توضيح عبارت شيخ و بيان فرق بين حكمت  .مطرح كرد
  :ميگويدمتعاليه با حكمت مشاء 

حكمت مشائين حكمتي بحثي صرف است و امثال آن فقط با 
ولي حكمت متعاليه مشتمل بر كشف و ذوق  ميشودبحث تمام 
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ط مشتمل بر بحث نسبت به حكمت مشاء كه فق ازاينرواست و 
  .)همانجا( است، متعاليه است

اما اگر علاوه بر برهان  ،اگر برهان رايج و صرف برهان باشد، حكمت است
حكمت متعاليه است؛ يعني علاوه بر برهان،  ،د به نور كشف هم شده باشدؤيم

تعالي در «. را همراهي كند نيز آن قعرفان و كشف و شهود و وجدان و ذو
نگارش  اين،ر علاوه ب. مشهود است ويت و آثار ادر عبار» سينا ه ابنفلسف

نگاه وي به . صراحت دال بر اين مطلب استب يةالمشرقمةالحکكتابي با عنوان 

دهد و را نشان ميامتعالي گذار و  )4(رويكرد اشراقي، اشاراتعرفان در نمط نهم 
برخي از اين موارد در ادامه به و نيز مباحث ديگري كه در خور تحقيق بوده و 

 .حاضر خواهيم پرداختنوشتار حد كه دال بر تعالي تفكر وي است در 

سينا به آراء محض مشائي و ارسطويي و يا به آثاري چون  تفكر ابن ينبنابر
شناسي معرفت بلحاظمحدود و منحصر نشده و از تفكر بحثي عبور كرده و  شفا

هاي معرفتي ديگري غير از بحث و نظر و آبشخور بهو است تعالي يافته 
فيلسوف سترگ . ذوق و سلوك نيز اقبال نموده است همچوناستدلال خشك، 

و پرنبوغي چون ملاصدرا توانسته اصول حكمت متعاليه خويش را با استفاده از 
طرح كند و م يافتهسينا هايي كه در عبارات پيشينيان و بخصوص ابنجرقه

  . را بنيان نهد »حكمت متعاليه«چون  مندتفكر و مكتبي نظام

   متعاليهحكمت و  حكمت مشاءتفاوت 

است كه در حكمت مشاء يكي از جريانهاي مهم در تاريخ تفكر فلسفي 
گرديد و تا بدين زمان نيز پيروان خاص خويش را  بنايونان باستان با ارسطو 

رونده است ولي معناي رونده يا بسيار راه در لغت ب» مشاء«هر چند كلمه . دارد
وفان اين مكتب در بيان بيانگر نوع نگرش و شيوه فيلس ،در مباحث فلسفي

. باشدميبيانگر روش مكتب اشراق  »اشراق« واژههمانگونه كه  حقايق است؛
اين تفكر در عالم اسلامي بطور رسمي به فيلسوف عرب، ابويوسف اسحاق 
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چهارم هجري وم و سگردد تا اينكه در قرن برمي) ق.ه  252 - 185( كندي
سس فلسفه ؤاو را مكه  )معلم ثاني( ، حكيم ابونصر فارابيفيلسوف پرآوازه

ش را در گسترش فلسفه در اند، نقش تاريخي و محوري خوينستهاسلامي دا
 مي نيز وامدار اين حكيم سترگ بودهديگر فلاسفه اسلا. كرد ايفادنياي اسلام 

نحوي كه معروف است ب ،گرفت فارابي سرمايه آنها قرارو آثار ارزشمند 
بدون آثار فارابي بر اين  ـ كه خود رئيس فلاسفه عالم اسلام است ـ سينا ابن

 مابعدالطبيعهمكتب فائق نيامده و مشهور است كه بيش از چهل بار كتاب 
اغراض حل نگرديد تا اينكه كتاب  ويو مطالب آن براي  ا مطالعه نمودر ارسطو

افته و با مطالعه آن مشكلات مابعدالطبيعه براي وي فارابي را ي مابعدالطبيعه
  .روشن گرديد

سردمدار فلسفه مشاء اين فلسفه را به اوج  بعنوانسينا بعد از فارابي، ابن
د و وي بر مباني حكمت مشائي فلسفه را شاخ و برگ بسيار دا. خود رساند

از توان گفت فلسفه او راستي مييي كه ب گونهب ؛مسائل بسياري به آن افزود
توان وي را مشائي ميديگر بنحوي كه  ،فاصله بسيار گرفت فلسفه ارسطو

   .ارسطويي ندانست
سينا، شيخ اشراق را درك ز ابنفلسفه اسلامي در مسير تكامل خود پس ا

و پس از فلسفه اشراق در دو مكتب شيراز و اصفهان و به همت افرادي  كرد
زمينه براي پيدايش حكمت متعاليه ملاصدرا  چون ميرداماد و شيخ بهايي،

براي اولين بار در » حكمت متعاليه«همانطور كه اشاره شد واژه . فراهم گرديد
 شناسي اين واژه ران سابقه مفهومميتوا اينرو ازو  گرددسينا مطرح  عبارات ابن

يان و حكمت ملاصدرا ولي هر چند آنچه اين مفهوم در ب ،به او برگرداند
سينا از اين مفهوم و بار معنايي كه دارد دقيقاً برابر با مقصود ابن شدهمصطلح 

» تعالي« منهاي نه حكمت مشائي. ط با يكديگر نيستندارتبانباشد، ولي بي
ست و نه حكمت متعاليه بدون غور و تعمق در سينا زيبنده فيلسوفي چون ابن

دود درا تا ححكمت متعاليه ملاص .فهم است ابلحكمت مشاء و حتي اشراق ق
سيناست اما در عين حال در برخي ويژه ابني و بئكتب مشازيادي مرهون م
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ي بود و ئمشا ةاستاد انديش ،ملاصدرا خود. گيردفاصله ميآن مطالب اساسي از 

متن معتبري  بعنوانقرنها  ،ي استئوي كه تقريري از فلسفه مشا  ةيشرح الهدا

جهان اسلام مورد  شرقي سينا در مناطقمكتب فكري ابن نبراي محصلا
زمره عميقترين و دقيقترين  درا درصملا ،علاوه بر اين. گرفتاستفاده قرار 
كه  يي باشد شايد بهترين حاشيه شفاءسيناست و تعليقات وي بر شارحان ابن

 الطبيعي اين اثر جاويدان نوشته شده استدر باب بخشهاي مابعدكنون تا
در حقيقت هر چند صحيح است كه ملاصدرا  .)148 :1382، نصر: ك.ر(

 ولي اين بدان معنا نيست كه ،سيس كردأمكتبي مستقل از ساير مكاتب ت
بلكه از مطالب و جهات  ،سويي نهاده باشدمطالب و مسائل ديگر مكاتب را ب

مكتب متعاليه . بدون اينكه التقاط باشد ،ها نمودمثبت آن مكاتب استفاده
 كالبد آن ري به مكتب مشائي اشبه است و جسم  وصدرايي از نظر شكل ظاه

جامع و  ،اين حكمت به يك اعتبار. باشدولي روح آن اشراقي مي ،مشائي است
است و به اعتباري  قرآن ب گوناگون فلسفه، عرفان و كلام ورابط بين مكات

 :1383 ،ايخامنه: ك.ر( باشدآن مكاتب مي ةيب و نقطه مقابل همديگر رق
با  اما خويش مديون آن مشربها بخصوص مكتب مشائي است،در هويت . )56

هاي اساسي ميان آنها ي اختلافئمت متعاليه به مكتب مشاين عميق حكوجود د
   .شوده برخي از مهمترين آنها اشاره ميب ادامهوجود دارد كه در 

شايد بتوان گفت بنياديترين اختلاف اين دو مشرب مهم فلسفي به 
شناسي و ابزار كسب حقيقت مربوط وزه معرفتشناختي و بخصوص ح روش
فلسفه مشاء، چنانكه معروف است، بر مبناي استدلال و بحث به تبيين  .ميشود

ابزار كسب  صدراييدر حالي كه در حكمت متعاليه  ،مباحث فلسفي ميپردازد
استدلال و برهان عقلاني با كشف و شهود و  ميشودحقيقت به عقل منحصر ن

نظر خواجه طوسي نيز متعالي بودن اشاره شد، بقرين يكديگرند و همانطور كه 
فلسفه اشراق علاوه بر  نيز ودر فلسفه متعاليه . ه به همين استحكمت متعالي

در واقع در روش اشراقي براي  مطرح است واستدلال، كشف و شهود نيز 
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حكمت الهي تنها استدلال و تفكرات  بخصوصفي و ل فلسئتحقيق در مسا
 درن نيز سلوك قلبي و مجاهدات نفس و تصفيه آبلكه عقلي كافي نيست، 

گيري از تعاليم  در حكمت متعاليه با بهره .زم استكشف حقايق ضروري و لا
قرآني و نيز كشف و الهام و البته با تبيين عقلاني اين دو به تبيين مباحث 

توانست ملاصدرا بر اساس همين روش بود كه  چنانكه ؛ميشود فلسفي پرداخته
شاهكار خويش را به منصه ظهور برساند و علوم عقلي را با علوم نقلي هماهنگ 

از اينرو تمام آثار وي حتي . و عرفان و برهان را در هم تند قرآنسازد و 
گيريهاي ييد نتيجهأآيات قرآني است كه در تاو مشحون هاي فلسفي نوشته

خود آورده است و از طرف ديگر تمام آثار ديني و قرآني او از جمله تفسير 
و صد  )2/477 :1365شريف، : رك( قرآنش، سرشار از تأويلات عرفاني است

تركيبي از قضاياي و البته كه بيشتر آثار وي صبغه عرفاني به خود گرفته 
سيدحسين نصر در  .منطقي، شهود عرفاني، احاديث نبوي و آيات قرآني است

ي معني كيفيت عرفان وي با تأويل رمزي متون مقدس،«: ميگويداين زمينه 
رساند و با شهود عقلاني، تفكر بحثي و عقلي را تابع باطني وحي را به اثبات 

و اين اوج شاهكاري  )480:همان( »حقايق كلي شناخت عرفاني كرد
مطهري، پس از توضيح روشهاي فكري اسلامي كه عبارتند  استاد. ملاصدراست

روش در يك روش عرفاني، كلامي، مشاء و اشراق، معتقد است اين چهار : از
  :درا بودملاص» حكمت متعاليه«ند و آن نقطه به همديگر رسيد

اين چهار جريان در جهان اسلام ادامه يافتند تا در يك نقطه  ...
. جريان واحدي را بوجود آوردندبه يكديگر رسيدند و جمعاً 

كه اين چهار جريان در آنجا با يكديگر تلاقي كردند،  يي نقطه
لهين أحكمت متعاليه صدرالمت. ..ميشودناميده » حكمت متعاليه«

شبيه مكتب اشراق است؛ يعني به استدلال و  ،از لحاظ روش
ل و از نظر معتقد است ولي از نظر اصو انكشف و شهود توأم

لهين يك فلسفه أفلسفه صدرالمت... استنتاجات متفاوت است
التقاطي نيست، بلكه يك نظام خاص فلسفي است كه هر چند 
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 ،اندثر بودهؤن اسلامي در پيدايش آن مگوروشهاي فكري گونا
  )5(.)110 :1371مطهري، ( را نظام فكري مستقلي دانست بايد آن

ثار و عبارات آشتياني درك و فهم آ الدين جلالبه همين خاطر است كه 
تر از جميع كتب فلسفي و عرفاني دانسته است؛ چرا كه فهم مشكلرا ملاصدرا 

: ك.ر ( آنها مبتني بر آگاهي و اطلاع از طرق و مشربهاي مختلف فلسفي است
  .)مقدمه، 3 :1352ملاصدرا، 

قرآني در مقابل، حكمت مشاء بدهكاري به كشف و الهام نداشته و از آيات 
 سيناروش ابن. كندد نتايج مسائل فلسفي استفاده نمينيز در تبيين و حتي تأيي

استدلالي و نيز انديشد،  آنجا كه مشائي محض مي ،مسائل فلسفي بيان در
تفكري برهاني و حكمتي  بعنوانعقلي است و در جهان اسلام نيز حكمت او را 

با عنوان سينا نيز ابناز است و  كه همان روش مشائي ميدانندمشهور بحثي 
البته هر چند وي در برخي از آثار  .نام ميبرندرئيس مشائين در عالم اسلام 

هنوز كشف  نحو عقلي است وهم ب خود از مباحث عرفاني بحث نموده، ولي آن
خوبي و آنگونه كه در بابزار و منبعي براي كسب معرفت  بعنوانو شهود 

   .است نگرديدهحكمت متعاليه شناخته شده، تبيين 
كه البته مبتني بر اختلاف پيشين است، مباحث  از ديگر اختلافهايي

اصالت وجود، تشكيك وجود، وحدت وجود و حركت  از قبيلوجودشناختي 
يين بصورت منقح در حكمت متعاليه مطرح و تب ،اين اصول اولاً. جوهري است

در حل  ،اًو ثالث همند در اين مشرب چيده شدصورت نظامب ،و ثانياً هگرديد
در حكمت متعاليه بر اساس اصالت و . ه استكار آمدغوامض و مسائل فلسفي ب

تشكيك وجود و حركت جوهري بسياي از مسائلي كه در حكمت مشاء و 
در حالي كه اين اصول در . اشراق قابل پاسخگويي نبود، پاسخ  خود را يافت

ين انتظام نيافته و بنابريك نظام،  صورتزاينرو بحكمت مشاء مطرح نبوده و ا
اين اصول را  بيان شد،هر چند، چنانكه . در حل مسائل مفيد واقع نشده است

توان مي» تعالي«بنياد خوانش و بر  توان در حكمت سينوي رديابي كردمي
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 بعنوانسينا را درگير اين مباحث دانست هر چند به پختگي خاص خود  ابن
  .مبنا براي نظامي متعالي نرسيده است

سينا منكر آن و ملاصدرا كه ابناست ثل بحث م ،اين اختلافاتجمله از 
بحث شناسي از قبيل شناسي و معرفتمباحث نفسهمچنين  .آن است مؤيد
 ،الهي در حكمت متعاليهبحثي بحثي طبيعي در حكمت سينوي و  بعنوانروح 

برحسب  ـ اثبات و اعتقاد اتحاد عاقل و معقول در حكمت متعاليه و انكار آن
در حكمت سينوي و نيز  بحث تجرد خيال و اثبات معاد جسماني در  ـ مشهور

ماديت خيال در تفكر سينوي و عدم اثبات معاد جسماني در  وحكمت متعاليه 
 .سينويفلسفه 

شناسي و شناسي، خداشناسي، جهانهاي هستيدر واقع ملاصدرا در بخش
هاي اساسي برداشته كه در مباني استوار، گام ريزيسي با پايهشناانسان
  .ه استاز او بدين شكل مطرح نبود پيشهاي  فلسفه

  دال بر تعالي تفكر سينوي يشواهد

و شيخ به است سينا مطرح كه در فلسفه ابن يبرخي از مسائل بنيادين
نه تنها در آثار شارحان ارسطو وجود ندارد بلكه حتي با  هپرداخت هاتبيين آن

 است ه و ناسازگارمغاير بود و ارسطويي كاملاً سنخ تفكر و نوع انديشه مشائي
اين سخنان دال بر نحوي تعالي و تغيير رويكرد در تفكر . )11 :1393ديناني، (

مخصوص به  سائل هنوز تنقيح و بالتبع جايگاهرو كه م شيخ است و البته از آن
شيخ نتوانسته است به صراحت و در برخي موارد به قوت به  ،اندخود را نيافته

  .تبيين آنها بپردازد
خود مجالي فراخ و تحقيقي مجزا و  ،شواهد دال بر اين تعالي بررسيهر چند 
  :شده استخي از اين مواضع اشاره به اختصار به برلكن در ذيل  ،مفصل ميطلبد

سنگ زيرين حكمت متعاليه  بعنوانبحث اصالت وجود است كه ) الف
توان وجود اين اصل و شواهد بسيار قوي و نصوص محكم مي با .مطرح است

نمونه، استنادات ملاصدرا و  بعنوان ؛ثبات رساندااعتقاد شيخ به آن را به 
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ملاصدرا، ( استفاده وي از عبارات شيخ در تبيين و اثبات اصالت وجود است
و نيز مباحثي ) 393، 1/66 :1991 همو،؛ 35 :ب1361، همو؛ 1/48 :1991

همو،  ؛60، 281 :1376سينا،  ابن: ك.ر( سينامانند جعل وجود در تفكر ابن
بر اصالت وجود در ) 318 :1400همو، ؛ 223 :1371؛ همو، 32، 37 :1363

  .اشاره داردتفكر شيخ 
به اثبات  مبدأ و معاداتحاد عاقل و معقول است كه وي در كتاب  مسئله) ب

را انكار نموده و قائل آن  آن بشدت اشاراتكه در  در حالي ،آن پرداخته است
نحو احسن دو موضع با تعالي تفكر سينوي ب جمع اين. را به سخره گرفته است

  .)95ـ  85 :1393 مني،ؤم: ك.ر( ممكن است
رايج كه  خلاف گماننيز بردر اين بحث  .است بحث حركت جوهري) ج
، وي را منكر چنين حركتي حسب تصريحات شيخ در انكار حركت جوهريبر

هايي از حركت در جوهر را از عبارات وي استنباط  توان نشانهاند، ميدانسته
كه اشاره كرد مواضعي بعنوان نمونه ميتوان به  ؛دانست اونمود يا از لوازم آراء 

از عبارات شيخ حركت جوهري را استنباط نموده و وي را قائل ملاصدرا خود 
و  68 :1378 ،همو ؛122ـ 3/118  :1991 ،ملاصدرا: ك.ر ( ن دانسته استبه آ
  .)96 :1382؛ همو، 69
البته با توجه  .اصل تشكيك نيز در عبارات و آثار شيخ قابل رديابي است) د

 ،تشكيك عامي و خاصي در تفكر شيخ منقح نيست مسئلهبه مطرح نبودن 
: ك.ر( مستلزم حركت جوهري است ،تبييني كه شيخ از نبوت ارائه نموده است

  .)124 :الف 1392 نجاتي،
خصوص تجرد خيال نيز در تفكر  هايي در در پرتو اين تعالي، جرقه )ه

در حوزه تجرد نفوس فلكي . )156ـ  143 :همان: ك.ر ( آيدسينوي بدست مي
چه است اگر معتقدنيز نظر شيخ متعالي است؛ جوادي آملي در اين خصوص 

با مشهور حكماي مشاء مشي  و در بسياري از آثار خود مطابق شفاشيخ در 
 نظرياتخاص خود كه ادق از  آراءكند و لكن در برخي موارد به اظهار مي
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نفوس سماوي در چندين  ةباردر تاشاراپردازد  و از جمله در مشائي است مي
كند و در نهايت نيز بنظر خاص خود اشاره مي» وتحت هذا سرّ«مورد با عبارت 

با بيان تجرد عقلاني آنها به عدول خود از مشي جمهور حكيمان تصريح 
نظر خاص خود ه ببوعلي در بحث شوق هيولي در اين رساله نيز . مينمايد

  .)9/191 :1376جوادي آملي، (اشاره ميكند 
ر سينا د همچنين مبحث وجود ذهني و بخصوص دفع اشكال معروف ابن) و

از  .)188ـ  195 :1383قوام صفري، : رك( الرئيس حل شده است عبارات شيخ
كه در مجالي  ديگر مباحث ميتوان به برهان صديقين و علم باري اشاره نمود

  .شدخواهد پرداخته ديگر به آن 

  گيري نتيجه

رويكردي متفاوت از آنچه در تفكر و  فيلسوف مشائي صرف نيستسينا  ابن
و  در تفكر وي مشهود است» تعالي«. تنموده اس مشائي وجود دارد اتخاذ

 وي وجود دارد كه هر چند خود اوهايي از مباني حكمت متعاليه در تفكر جرقه
اي مند بيان كند، ولي برصورت نظامآنها را ب نتوانستهـ  به علل گوناگون ـ

انديشي چون ملاصدرا كفايت ميكند كه با نگاه تيزبين خويش از ژرف متفكر
بتواند نظامي متعالي را بر  داين شواهد استفاده نمايد و با نبوغ سرشار خو

 .سينا اين گرايش و تعالي مشهودتر است برخي از آثار ابندر البته . نهد هم
يكرد شيخ به مباحث متعالي نگارنده بر اين باور است كه اين تغيير نگرش و رو

تبيين است و بر  هميت تعالي و گذار شيخ از مشاء به متعاليه قابلادر پرتو 
ميتوان برخي از تعارضات ظاهري در عبارات شيخ را نيز تبيين  اساسهمين 
  .نمود

  :نوشتها پي
 

در تفصيل اين بحث كه آيا ابن سينا با صوفيان و متصوفه تلاقي و مواجهه داشته .  1
تصوف را  ،سيناابن«: حنا الفاخوري مينويسد) 417 – 450 :1392فنا، : ك.ر(است 
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تصوفي كه شيخ بيان نموده آن . بخوبي دريافته و حقيقت آن را بيان كرده است
عبدالحليم حمود در . چيزي است كه از مطالعه احوال و آثار صوفيان دريافته است

اسلام گرايان  سينا از مذاهب صوفيه و سنت تصوف ابن«اين زمينه معتقد است كه 
تصوف او مردم را به زهد و اعتزال از نعيم جهان دعوت نميكند، بلكه . متمايز است

تصوف او مذهبي است عقلي كه به انتصار ذهن و اشراق عقل و تزكيه نفس منتهي 
، سينا التصوف عند ابن: ك.ر(» ميشود  تا نفس مستعد دريافت فيض عقل فعال گردد

   ).493 :1383بنقل از الفاخوري، 
 .125ـ  45 :1393سادات و كوچناني، : ك.براي تفصيل بيشتر ر .2

پس از بررسي تمامي شواهد و مداركي كه در دسترس من بود بنحو «: او ميگويد.  3
از ديگر ) مشرقي(فلسفه شرقي  ةسينا دربارمستدل برايم آشكار شد كه كتاب ابن

آثار وي ـ بويژه كتاب شفا ـ تنها در قالب و صورت و نه در ماده و محتوا متفاوت 
يي است كه در  ؛ يعني محتواي آن همان محتواي فلسفه)318: 1392فنا، (» است

بيان شده است و نظري غير از آن نداشته و فقط به موضوعات مورد بحث  ةنجاو  شفا

  .ست و مباحثي را كه مورد مناقشه نبوده بيان نكرده استپرداخته ا
كسي گمان نبرد كه پس تعالي همان نظريه » رويكرد اشراقي«با توجه به تركيب  .4

تعالي «سيناست؛ چرا كه اين مراد نگارنده نيست و پيشتر به فرق  حكمت اشراق ابن
 .و تفسيرهاي حكمت مشرقي اشاره شد» حكمت سينوي

سه اصل اساسي هست كه حكمت «: نصر نيز در اين خصوص ميگويدسيدحسين . 5
، دليل يا )كشف يا ذوق يا اشراق(اشراق يا شهود عقلي: متعاليه بر آنها متكي است

با درآميختن معرفت ). شرع يا وحي(و دين يا وحي) عقل يا استدلال(برهان عقلي
 :1382نصر، (» است برگرفته از اين منابع است كه نظام تلفيقي ملاصدرا حاصل شده

143.(  

  : منابع

: ، تهرانسينا و بيان بهمنيار ابنسخن ) 1393(ابراهيمي ديناني، غلامحسين . 1
  .مؤسسه حكمت و فلسفه



     سال نهم، شماره چهارم     

 1398بهار                          

78 

 

  .دفتر تبليغات اسلامي: قم  زاده آملي، ، تحقيق حسن حسنالهيات شفا  )1376(سينا  ابن. 2

  .بيدار: قم ،مجموعه رسائل )ق 1400(ـــــــــــــ . 3

الاعلام  مکتبة: ، تصحيح عبدالرحمن بدوي، بيروتالتعليقات )ق1404(ـــــــــــــ . 4

  .الاسلامي

  .بيدار: ، قمالمباحثات )1371(ـــــــــــــ . 5

مؤسسه  :، تهراننوراني  ، باهتمام عبداللهّالمبدأ و المعاد )1363(ـــــــــــــ . 6

  .گيل با همكاري دانشگاه تهران مطالعات اسلامي، دانشگاه مگ

دفتر : قم زاده آملي،، تصحيح حسن حسنشفا الهيات )1376(ـــــــــــــ . 7

  .تبليغات اسلامي

 .االله مرعشي كتابخانه آيت: ، تحقيق سعيد زايد، قمالمنطق ،الشفا )ق1404(ــــــ ـــــــ. 8

  .دفتر تبليغات اسلامي: قم زاده آملي، ، تحقيق حسن حسنالنفس )1375( ـــــــــــــ. 9

 .االله مرعشي نجفي كتابخانه آيت: ، قممنطق المشرقيين )الف 1405(ـــــــــــــ . 10

منطق ضمن ( المزدوجه في المنطق قصيد )ب1405(ـــــــــــــ . 11

  .االله مرعشي كتابخانه آيت: ، قم)المشرقيين

كتابخانه : سعيد زايد، قم، تحقيق الشفا، الطبيعيات )ق1404(ـــــــــــــ . 12

  .االله مرعشي آيت

دفتر : ، قمفلسفي ملاصدرا  شرح حال و آراء) 1378(الدين آشتياني، سيدجلال. 13

  .تبليغات اسلامي

  .بوستان كتاب  :، قمشرح مقدمه قيصري  )1382(  ـــــــــــــ. 14

  .بوستان كتاب: ، قم)شرح نمط ششم اشارات(غايات و مبادي  )1382(بهشتي، احمد . 15

: تهران ،درآمدي بر تاريخ فلسفه اسلامي) 1390(جمعي از نويسندگان . 16

  .انتشارات سمت

  .اسراء: ، قمرحيق مختوم) 1376( جوادي آملي، عبداالله . 17

نشريه ، »سينا درباره عرفانسينا يا نظر ابنعرفان ابن«) 1383(جهانگيري، محسن . 18

  .2ماره، ش32، دوره تهرانفلسفه دانشكده ادبيات دانشگاه 



   

  چهارم ، شمارهنهمسال        
  1398بهار       

 80 - 57صفحات         

79 

سينا از مشاء به متعاليه حكمت متعاليه سينوي؛ گذار ابن؛ مصطفي مؤمني

 

بنياد حكمت : ، تهرانحكمت متعاليه و ملاصدرا) 1383(اي، سيدمحمد خامنه. 19

 .اسلامي صدرا

، ترجمه رضا تاريخ فلسفه مسيحي در قرون وسطي) 1389(ژيلسون، اتين . 20

  .دانشگاه اديان و مذاهب: گندمي نصرآبادي، تهران

معنا و مفهوم حكمت مشرقي « )1393(باران؛ كوچناني، قاسمعلي  سادات،. 21

  . 60مارهش: ، قمپژوهشي دانشگاه -فصلنامه علمي ، »سينا ابن

زاده آملي،  ، تصحيح حسن حسنشرح المنظومه )ق1413(سبزواري، هادي . 22

  .نشر ناب: تهران

  .دانشگاه تهران  :مهدي محقق، تهران باهتمام ، شرح غرر الفرائد )1360(ـــــــــــــ . 23

مطبعه : ، تهرانشرح الاشارات و التنبيهات )1375(طوسي، خواجه نصيرالدين   .24

 .حيدري

: ، ترجمه جمعي از مترجمان، تهرانتاريخ فلسفه در اسلام) 1365. (م.م،شريف. 25

  .مركز نشر دانشگاهي

، ترجمه تاريخ فلسفه در جهان اسلامي) 1383( ؛ الجر، خليلافاخوري، حن. 26

 .علمي فرهنگي: هرانعبدالحميد آيتي، ت

 .خانه كتاب: ، تهران)مجموعه مقالات( ،سينا پژوهيابن )1392(فنا، فاطمه  . 27

سينا حل كرده  اشكال معروف وجود ذهني را ابن«) 1383(قوام صفري، مهدي . 28

  .83ماره، شمقالات و بررسيها، »است نه ملاصدرا

: ترجمه انشاءاالله رحمتي، تهران، سينا و تمثيل عرفانيابن )1387(كربن، هانري   .29

  .نشر جامي

 . مجمع عالي حكمت اسلامي: ، قمحكمت مشاء) 1393(، يارعلي  كرد فيروزجايي. 30

سينا در  رويكرد اشراقي ابن« )1389(محمدرضايي، محمد؛ سعادت، احمد. 31

 .27 ماره، شمجله معرفت فلسفي، » شناسي هستي

  .دار الاحياء التراث العربي: بيروت ،بعةالاسفار الار )1981(ملاصدرا . 32

: الدين آشتياني، قم جلالسيد، تصحيح الشواهد الربوبيه )1382(ـــــــــــــ . 33

  .بوستان كتاب



     سال نهم، شماره چهارم     

 1398بهار                          

80 

 

  .مولي: ، تصحيح غلامحسين آهني، تهرانالعرشيه )الف 1361(ـــــــــــــ . 34

 .كتابخانه طهوري: ، تهرانالمشاعر  )ب1361(ـــــــــــــ . 35

بنياد : ، تصحيح سيدحسين موسويان، تهرانرساله حدوث )1378(ـــــــــــــ . 36
  .حكمت اسلامي صدرا

: الدين آشتياني، مشهد، تصحيح سيدجلالرسائل فلسفي )1352(ـــــــــــــ . 37
 .دانشگاه مشهد

 . انتشارات صدرا: ، تهرانآشنايي با علوم اسلامي )1371( مطهري، مرتضي. 38

مجله ، »تأملي در اصالت ماهيتي بودن شيخ اشراق« )1394(ي، مصطفيمؤمن. 39
  .16ماره، شهاي فلسفه اسلامي آموزه

، اتحاد عاقل و معقول در چنبره تعالي تفكر سينوي )1393(ـــــــــــــ . 40
 .6مارهشناختي، ش پژوهشهاي هستي

در تفكر هاي حركت جوهري  جستجوي نخستين بارقه« )الف1392(نجاتي، محمد . 41

  . 7شماره، حكمت معاصر، »سينوي
، »هاي تجرد خيال در حكمت سينوينخستين بارقه« )ب1392(ـــــــــــــ . 42

  .13ماره، شهاي فلسفه اسلامي آموزه

: ، ترجمه احمد آرام، تهرانسه حكيم مسلمان )1389(نصر، سيدحسين . 43
  .اميركبير

 .حكمت: ، تهراناسلاميتاريخ فلسفه   )الف1383(ـــــــــــــ . 44

، ترجمه سعيد دهقاني، سنت عقلاني اسلامي در ايران )ب1383(ـــــــــــــ . 45
  .سراقصيده: تهران

، ترجمه حسين صدرالمتألهين شيرازي و حكمت متعاليه )1382(ـــــــــــــ . 46
  .دفتر نشر سهروردي: سوزنچي، تهران




